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 ۳ در صفحه 

 ۷ در صفحه 

 ضـد     يرا نـهـادهـا      ي ـاخ ـ:  سکرايا
ــر          ميــ رژ  يکــارگــر  اســلامــي فشــار ب

فعالين کـارگـري را شـدت بـخـشـيـده               
بازداشت و دستگيري و سپس به  .  اند

زندان انداختن مظفـر صـالـح نـيـا در              
سننـدج کـه بـحـق نسـبـت بـه پـديـده                    
کــارتــن خــوابــهــا اعــتــراض کــرده و             

لاقـيـدي نـهـادهــاي مسـئـول در ايــن               
زمينـه را بـرمـلا سـاخـتـه اسـت، بـه                   

. بازداشت و زنداني شدن وي انجاميد    
متعاقب آن روز يکـشـنـبـه مـامـوران             
امنيتي شريف ساعدپناه را بازداشـت     
کردند شما علت اين بگير و بـبـنـدهـا           
عليـه فـعـالـيـن کـارگـري را چـگـونـه                   

 ارزيابي مي کنيد؟
 

ن نـكـتـه را        ي ـاولا ا:  يناصر اصغر 
 نيا  مثل مظفر صالحيم كه كس  يبگو

بحق بخاطـر اعـتـراض بـه وضـعـيـت               
جهنمي اي كه رژيم اسـلامـي بـر ايـن              

" فعال كـارگـري  "جامعه تحميل كرده،  
منظورم اين است كـه  . نام گرفته است 

فعال كارگري از نظر من صرفا كسـي       
نيست كه در چهـارديـواري كـارگـاه و            

. كارخانه اعتراض سازمان مـي دهـد       
فعال كارگري بايد اين ظرفيـت را هـم         
از خود نشان بدهد كه به عنوان رهـبـر    
جامعه و سخنـگـوي جـامـعـه ظـاهـر              

 .شود

 
 دفاع از فعالين کارگري امر كل جامعه است         

 مصاحبه ايسکرا با ناصر اصغري                        

به سازمانهاي كارگري و نهادهاي      
 انساندوست در سراسر جهان      

 ارکان سرمايه داري       
 برنامه يک دنياي بهتر       /     ادامه بخش يک از فصل دوم       

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ديماه جمعـيـتـي    ١٩ روز دوشنبه   
از مردم سـنـنـدج بـه هـمـراه خـانـواده                 
هـاي شـريـف سـاعـد پـنـاه و مـظـفــر                    

ــيــا از ســاعــت                 ــح ن ــا       ٩ صــال  ١  ت
بعدازظهر در مقابل دادگـاه سـنـنـدج           
تجمع كردند و خواهان آزادي بي قـيـد      

قـرار  .  و شرط كارگران زندانـي شـدنـد        
بود روز دوشنبه شريف و مظفر را بـه        
دادگاه بياورند ولي اين قرار را عمـلـي    
نــکــردنــد و آنــهــا را در زنــدان نــگــه                

در ضـمـن طـي تـمـاسـي از               .  داشتند
داخل زندان، شريف ساعدپـنـاه اعـلام       

كرد که او حاضر نيست هـيـچ وثـيـقـه         
اي براي آزادي خود بپردازد، چـرا كـه            
او مــرتــكــب هــيــچ جــرمــي نشــده و             
خواهان آزادي بي قـيـد و شـرط خـود            

 .شده است
 

 مردم سنندج به تجمعات اعتراضي    
 براي آزادي فعالين کارگري ادامه ميدهند       

 يدي محمودي                          "  /   حكمتيست   " در حاشيه اعلام موضع ريبوار احمد در باره بحران حزب                              

 شريف ساعد پناه از اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران در سنندج بازداشت شد                                                       

 مظفر صالح نيا از اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به زندان سنندج انتقال يافت                                                          

 احضار مجيد حميدي به دادگاه سنندج
 ۴ در صفحه 

در هفته گذشته باز هم دو نـفـر           
از فعالـيـن کـارگـري و چـهـره هـاي                  
آشناي شما، شريـف سـاعـد پـنـاه و              
مظفر صالح نيا، بوسيله جـمـهـوري        

بـاز هـم     .  اسلامي روانه زندان شدنـد    
فعالين کارگري و کساني کـه تـنـهـا         
جرمشان دفاع از حقوق مردم و هـم       
طــبــقــه اي هــايشــان اســت مــورد              
غضــب جــمــهــوري اســلامــي قــرار          

 . گرفتند
شريـف سـاعـد پـنـاه و مـظـفـر                 
صالح نيـا دو فـعـال کـارگـري و از                 

اعضا هيئت مـديـره اتـحـاديـه آزاد             
اين دو فـعـال     . کارگران ايران هستند 

کارگري هم براي مردم سنندج آشنـا     
هستند و هم کارگران و مردم تـحـت    

براي آزادي کارگران زنداني و همه        
زندانيان سياسي   

  !مردم آزاديخواه سنندج
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 

به اطلاع مـيـرسـانـيـم كـه در دو                
هفته اخير بـار ديـگـر شـاهـد تشـديـد                
فشار هاي جمهوري اسلامـي بـر روي          

 . فعالين كارگري در ايران هستيم
 

 ٩  ژانويـه سـاعـت        ٨ از جمله روز    
صبح شريف ساعـد پـنـاه از فـعـالـيـن               
كـارگـري در شـهـر سـنـنـدج و عضــو                  
هيات مديره اتـحـاديـه آزاد كـارگـران              

 ژآنويه مظفر صالح نيا يـكـي   ٥ ايران،  

ديگر از اعضاي اتحاديه آزاد در شـهـر    
سـنــنــدج و دو هـفــتــه قــبــل مــحــمــد               
حسيني از فـعـالـيـن شـهـر  دمـاونـد                   

از سـوي ديـگـر رضـا           . دستگير شدند 
شهابي عضو هيات مديره سنديـكـاي      
واحد  كه بـخـاطـر ادامـه بـازداشـت و              
وضــعــيــت وخــيــم جســمــانــي اش در            
زندان، ده روز تمام دست به اعتـصـاب      
غذا زده بود، اكنون در بيمارستـان بـه           

 ۴ صفحه 

 ۳ صفحه 

 مينا احدي  !  / ابراز نگراني، کافي نيست، اقدام کنيد        
 ۵ در صفحه 
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 ۱ از صفحه  
 يري ـاما به نظر من علت دسـتـگ ـ      

شان و همچنين شريف سـاعـدپـنـاه،         يا
محمد حسيني و مـيـثـم نـجـاتـي كـه               
اخيرا اخبارش بدسـتـمـان رسـيـده هـم             

ي اسـت كـه بـه        ن نكته ا يقا در هم  يدق
مـظـفـر صـالـح نـيـا و              .  آن اشاره كردم 

فعالين كـارگـري ديـگـر مـثـل ايشـان               
مي توانستند مثل هر كـس ديـگـري           
در خانه شان بنـشـيـنـنـد و نـاظـر بـي                  
طرف كارتن خوابان و جامعـه كـارتـن        

امـا ايـن اجـحـاف را           .  خوابي بـاشـنـد    
قبول نمي كننـد و بـه ايـن وضـعـيـت                 

ــنــد          جــمــهــوري   .  اعــتــراض مــي كــن
اسلامي مي خواهد جامعه را كـارتـن     
خوابي بكند، امـا كسـي اعـتـراضـي             

يعني مـي خـواهـد بـه كـارگـر              .  نكند
دستمزدي نپـردازد، زن را اسـيـر ايـن              
وضعيـت زن كشـي در ايـن جـامـعـه                 
بكند، فقر را همه گير كند و خودشان       
ميليارد ميليارد بچاپند، جـامـعـه را       
به معني واقعي كلمه به قـهـقـرا بـبـرد         

مــي .  امـا كســي اعــتــراضــي نــكــنـد         
خواهد هر كسي كه اعتـراض كـرد را            

مي خـواهـد   .  زندان و اذيت و آزار كند  
زهرچشم بگيرد كـه ديـگـران حسـاب            

فكر مي كند كه دوره   .  دستشان باشد 
در !  هنوز دوره خانخاني قـاجـار اسـت      

واقع مظفر صالح نيا و امثال شـريـف       
ساعد پناه را دستگير مـي كـنـد كـه               

 . ديگران اعتراض نكنند
منتها اين وضعيـت نـمـي تـوانـد            

اين رژيم از همـان اولـيـن      .  ادامه بيابد 
روز سر كار آمدنش و از آنجا كه خـود     
را با سركوب انقلاب تعريف كـرد، بـا         
اعتراض هر روزه كارگر، زن، جـوان و        
مردم آزاديخواه در آن جـامـعـه روبـرو            
بوده و دستش روي ماشه اسلحه بـوده      
و تا آستين به خون مردم اين جـامـعـه       
آغشته بوده كه دو روز بـيـشـتـر عـمـر            

خاتمي در دوره حكومتش گفته .  كند
 دقـيـقـه بـا يـك          ٩ بود كه اين رژيم هر    

و اين آن وضعيـتـي   . بحران روبرو است 
است كه جامعه بـا آن روبـرو اسـت و                
واضــح اســت كــه نــمــي شــود شــكــم              
گرسنه كارگر و خانواده او را با زنـدان       
و دستگيري فعالين كـارگـري جـواب           

 .داد
 
ــرايا ــک واکــنــش بــه مــوقــع      :  س

 آزاد کــارگــران و         هيــ اتــحــاد   ياعضــا
خانواده هايشان همراه بـا تـعـدادي از            
مردم سنندج در اعتراض به بازداشت     

. او اقدامي به موقع و شـايسـتـه بـود            
فکر مي کنيد فراتر از اين چه تلاشـي      
مي تواند براي آزادي مـظـفـر صـالـح             
نيا و ديـگـر فـعـالـيـن کـارگـري بـايـد                    

 .صورت بگيرد
 

بالاتر اشـاره كـردم       :  يناصر اصغر 
 ا و امـثـال وي را          ي ـكه مظفر صالح ن ـ   

دستگير مـي كـنـنـد كـه ديـگـران را                  
اما به نظر من درست .  مرعوب كنند 

بـايـد وارد     "  ديـگـران  " از هـمـيـن سـر،          
صـرفـا بـه ايـن دلـيـل             .  عرصه بشونـد  

ساده كه شتر دستگيري و به سـكـوت      
ــري و                 ــارگ ــن ك ــي ــال ــع ــدن ف فــراخــوان
اجـتــمـاعــي جــلـوي در تــك تــك ايــن               
فعالين خـواهـد خـوابـيـد، اگـر دسـت               

. بكار نشوند و متحدانه عمل نكنـنـد   
ايـن دقـيـقـا آن عـرصـه اي اسـت كــه                    
فعالين كارگري از گرايشات مختـلـف    
و طرز برخورد متفـاوت بـه مسـائـل،          
بايد متحدانه عمل كننـد و يـا بـقـول              

 . معروف اتحاد عمل داشته باشند
ك ي ـ ي امروز روي اسلام يجمهور

ي شـهـر  .  ده اسـت   ي ـبشكه باروت خواب ـ  
مثل سنندج و راستش امـروز در هـر           
چهارگوشه ايران، پر است از فعاليـنـي      
مثل مظفر صالح نيا، رضا شـهـابـي،        
بهنام ابـراهـيـم زاده ، شـريـف سـاعـد                 

. پناه، ميثم نجاتي و محمد حسيـنـي     
 درصــد از ايــنــهــا را مــا اصــلا                ٩٩ 

تا قـبـل از     .  اسمشان را هم نشنيده ايم  
دستگيري مظفر صالـح نـيـا، بـهـنـام             
ابراهيم زاده، ميثم نجاتـي و مـحـمـد            
حسينـي هـيـچ كـدامشـان در سـطـح                 

ايـنـهـا    .  وسيعي شناخته شده نـبـودنـد      
نبايد منتظر بـمـانـنـد كـه جـمـهـوري                
اسلامي بـيـايـد و ايـنـچـنـيـن بسـاط                  
ــاعــي راه                 ــم ــت ــن اج ــي ــال ــع ارعــاب ف

به نظر من بايد يك كـمـپـيـن     . بياندازد
بسيار قوي براي آزادي ايـن دوسـتـان             
راه بياندازند كه ديگر دست به چـنـيـن        

هــيــچــكــدام از ايــن       .  اعــمــالــي نــزنــد   
فعالين كارگري بخاطر صرف ايـنـكـه        
براي خود و خانواده خودشان بـا رژيـم         
و مقامات رژيم درگـيـر مـي شـونـد،              

ايـنـهـا را بـه ايـن            .  دستگير نشده انـد   
خاطر دستگير كـرده انـد كـه از حـق                
پايمال شده كارگران، زنان، جـوانـان و          

دفـاع از ايـن       .  كودكان دفاع كرده انـد    
فعالين كارگري، وظيفه تك تك افـراد      

بـخـاطــر ايـنـكــه       .  ايـن جـامـعــه اسـت        
بخاطر دفاع از حقوق پايمال شـده مـا        

 .جنگيده و به زندان رفته اند
 
 ينـكـتـه مـهـم ـ       بـه    شمـا    :  سکرايا

 بـخـش وسـيـعـي از            د كـه   ي ـاشاره كـرد  
رهبران اجتماعي و فـعـالـيـن عـرصـه              
مختلف اجتماعي را مردم در سـطـح        

بـه نـظـر شـمـا          .  وسيعي نمي شناسنـد   
 چرا اينجوري است؟

 
ل بـه نـظـرم        ي ـدو دل:  يناصر اصغر 

 جـان    ك سـنـت    ي ـنكه   ياول ا.   رسد يم
سختي است كه گرچه در تئـوري نـقـد          
شده اسـت، امـا هـنـوز عـمـلا كـنـار                   
گذاشته نشده كه فعالين كارگري جلـو      
بـيـايـنـد و بـعـنـوان رهـبـران جـامـعـه                     
مدعي شوند و جامعه را خطاب قـرار     

هــنــوز خــودشــان را بــعــنــوان         .  دهـنــد 
شريك كوچكتر جامعه مي شنـاسـنـد         

. و انتـظـار از خـودشـان كـمـتـر اسـت                 
هنوز به نظر مي آيد كه بـه كـم قـانـع                 

دوم هم اينكه فكر مي كننـد  .  هستند
اگر جلو صحنه بيايند امنيـتـشـان بـه         

در حــالـيــكــه اگــر       .  خـطــر مــي افــتــد      
شناخته شده باشند، دسـت درازي بـه          
امنيتشان براي رژيم گرانتر تمام مـي         

اگـر رهـبـر كـارگـري در سـطـح                .  شود
وسيعتري شـنـاخـتـه شـده بـاشـد، هـم                
جامعه به امنيتش حساس مي شـود         
و هم در سطح بين المللي دستـگـيـري        

اگـر  .  آنها حساسيت بـر مـي انـگـيـزد           
شناخته شده باشد، حرفش برو دارد و      
آدم بيشتري دورش جمع مـي شـونـد،         
بخصوص اگر معتـرض بـه جـهـنـمـي             
باشد كه جمهوري اسلامي برپـا كـرده        

ايــنــطــوري نــيــســت كــه رژيــم          !  اســت
. فعالـيـن كـارگـري را نـمـي شـنـاسـد                  

منتها اگر براي جـامـعـه نـاشـنـاخـتـه               
بمانند، به راحتي دستگير مي شـونـد      
و كمتر مورد توجه جامعه قـرار مـي         

 . گيرند
چندي پيش مصاحبه اي با مـادر    
عــلــي پــورســلــيــمــان، عضــو شــوراي          
مركزي سازمان معلمان ايران را مـي        
خواندم كه گفته بود مقامات رژيم بـه      
او گفته بودند اگر اعتراض نكـنـنـد و         
سر و صدايي به پا نكـنـنـد، فـرزنـدش         
عفو خواهد خورد، اما در عـيـن حـال        
علي پورسليمان را هر روز شـكـنـجـه             

. مي كردند و خبري هم از عفو نـبـود          
مي خواهم بگويم كه بايد سر و صـدا       

بايد اعتـراض بـه ارعـاب را بـه             .  كرد
بـايـد جـلـو       .  گوش جـهـانـيـان رسـانـد          

صــحــنــه آمــد و از ديــگــر فــعــالــيــن              
" آفـتـابـي   " اجتماعي هم خـواسـت كـه          

اين وضعيت قابل دوام نيست .  بشوند
بـا مـخـفـي كـاري          .  و بايد كاري كـرد     

بيخودي كارها و آزادي به تعويق مـي    
 .افتند
 
ــرا يا ــک ان يــســنــتــا در م ــ      :  س
 را بــا جـنــبــش          کــه خــود    يشــات ـيگـرا 

کارگري تعريف مي کنـنـد، بـه گـونـه            
اي طبـقـه کـارگـر را از کـل جـامـعـه                    
تفکيک که گويا بايد دستش بـه کـلاه          

و جنبشهاي اجتمـاعـي   .  خودش باشد 
ديگر يا  معضلات عديده اجتـمـاعـي      
را بي ربط به دخالت جنبش کـارگـري      

امـا در دنــيـاي واقـعــي          .  مـي دانــنـد    
ــن                    ــه اي ــر خــود را مــوظــف ب کــارگ
دخالتگري مي بـيـنـد هـمـيـن نـمـونـه               
مظفر گويـاي ايـن اسـت کـه کـارگـر،                
جنبش کـارگـري و فـعـالـيـن در ايـن                   
اعتراضات بعنوان صاحب جامـعـه و        
اينکه رنـج، فـقـر و مـحـرومـيـتـهـاي                  
اجتماعـي در زنـدگـي مـردم بـرايـش                
مسئله است و در آن دخالت مي کـنـد    
آيا اين معناي اين را ندارد که  کارگـر      
بدرست و به اين شکل خود را نماينده       

 و سخنگوي جامعه مي داند؟
 

ن رابـطـه     ي ـدر هـم ـ   :  يناصر اصغر 
 شـات مـخـتـلـف و         يبحث دربـاره گـرا      

بـرخـورد آنـهـا بـه جـنـبـش كـارگـري،                   
كـارگـر   " مصاحبه مفصلي با نشـريـه         

دارم كه به زودي منـتـشـر     "  كمونيست
اما عجالتا اين را بـگـويـم        .  مي شود 

كه آن گرايشي كه جنبش كـارگـري را           
يك صنف تعـريـف مـي كـنـد و مـي                 
خواهد كارگر را در همين چـهـارچـوب     
متحد و سازماندهي كند، پشتش بـه     

ســنــتــي اســت كــه در دل جــامــعــه                  
فئودالي مي خواست از منافع صنف       
پــيــشــه وران در ســيــســتــم شــاگــرد ـ              

شايـد بـراي آن       .  استادكاري دفاع كند  
ــه                      ــئلـ ــن مسـ ــط ايـ دوره و آن روابـ
موضوعيت داشت و دردي از درد آن      
صنف را دوا مـي كـرد، امـا امـروزه               
كارگر و فعالين كارگري به دنـبـال در          
آوردن قدرت از دسـت سـرمـايـه داري            
هستند و كـارگـر ديـگـر يـك صـنـف                  
نيست، بلكه يكي از دو طبقه اصـلـي      

مـظـفـر صـالـح نـيـا بـا               .  جامعه است 
كاري كه كرده است و  اعتـراضـي کـه          
به وضعيت كارتن خوابي  كرده است،     
در واقـع اعـتـراض كـارگـر مـدرن بـه                  

واقعا .  سيستم روابط كار مزدي است   
چگونه كسي مي تواند فكر كـنـد كـه        
كارگر در تـار عـنـكـبـوت جـمـهـوري                
اسلامي مي تواند حتي هـمـان مـثـال        
شـمــا، بــه كـلاه خــود چســبــيـدن، بــه               
مخيله اش خطور كند، بدون اينكه به    
مشـكــل زن و جــوان در آن جــامـعــه                

بــدون آنــكــه بــه تــحــمــيــق           .  بــپــردازد
بـدون آنـكـه      .  مذهبي اعتراض نكـنـد    

بي احترامي به شأن انسـان در تـار و              
پود روابط پـوسـيـده اسـلامـي را بـي                

آن .  احترامي به خود و به كارگر ندانـد  
گرايشـاتـي را كـه شـمـا بـه آن اشـاره                    
كرديد، به دنبال يـافـتـن راه حـلـي در                
بين شكافهاي قانونـي و شـكـافـهـاي             
بين احزاب مختـلـف هـيـأت حـاكـمـه              
هستند كه امتحان خود را پـس داده           
اند و اكنون به درست در بسـيـاري از            
جاها و حتي در قلب اروپا هـم مـورد         
بي اعتنـائـي جـنـبـش كـارگـري قـرار                

اكنون واقعا چند كارگر در .  گرفته اند 
ايران دلشان بـه ايـن خـوش اسـت كـه                
كارگران مي توانند با توسل به قانـون      
كار، قرص نان ديگـري بـر سـر سـفـره               

كسـي  !  فرزندانشان اضافه مي شـود؟     
كه كارگر را مي خواهد از جـامـعـه و         
جنبشهاي ديگر اجتماعي جدا كـنـد،       
خواب بدي براي كارگر ديده اسـت كـه       
او را بـار ديـگـر بـه مسـلـخـي ديـگـر                    

 .ببرد
بگذاريد به ايـن مـوضـوع از سـر             

كـارگـر امـروز      .  ديگري هم بـپـردازيـم      
ديـگــر يــك صــنــف بــيــن صــنــفــهــاي            

شـايـد دويسـت سـال         .  مختلف نيست 
امـروز در    .  پيـش چـنـيـن مـي نـمـود             

جامعه ما دو طبقه اصلي داريم و يـا       
شايد فقط دو طبقـه داريـم كـه يـكـي               
طبقه كارگر است و ديگري هم طـبـقـه     

كسـي كـه در ايـن دنـيـا              .  سرمايه دار 
چيزي براي از دست دادن نـدارد و در            
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 ۱ از صفحه  

 ۲ از صفحه  

 گـزارش    ٢٣ در اطلاعيه شـمـاره        
كرديم كه مظفر صالح نيا از اعضـاي        
هيات مديره اتـحـاديـه آزاد كـارگـران             

 دي مـــاه تـــوســـط           ١٥ ايـــران روز       
مامورين امنيتي جمهوري اسـلامـي       

امـروز  .  در محل كارش دستگير شـد      
با خبر شديم كه دهها نفر از خـانـواده             
او و مردم شهر سنندج در اعتراض به       
دستگيري مظفـر در مـقـابـل دادگـاه             
سنندج تجمع داشتند كـه سـاعـت ده            

صبح وي را در حـالـيـكـه بـه دادگـاه                  
مـظـفـر    .  ميبردند، مشاهده ميكنـنـد    

صالح نيا شب گذشته در بازداشتـگـاه     
اطلاعات بسر برده و قـاضـي كشـيـك        
امروز دستـور بـازداشـت مـوقـت وي             
صادر كرده و او را بـه زنـدان مـركـزي            

 .سنندج در فيض آباد انتقال دادند
 

مــظــفــر صــالــح نــيــا يــك فــعــال             
كارگري است كه بـه خـاطـر اعـتـراض           

انساني اش به خـوابـيـدن يـك كـارتـن                
خواب در كـنـار خـيـابـان و در هـواي                 
سرد زنداني بازداشت و زنـدانـي شـده            

مظفر صالح نيـا بـايـد فـورا از           .  است
 .زندان آزاد شود

  
 كمپين براي آزادي    

 كارگران زنداني  
 ٩٠  دي ١٦ 

 ٢٠١٢  ژانويه ٦ 

 مظفر صالح نيا از اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران                   
 به زندان سنندج انتقال يافت      

 مردم سنندج به تجمعات اعتراضي    
 براي آزادي فعالين کارگري ادامه ميدهند       

 !  مردم مبارز سنندج،کارگران
. به تجمعات خود گسترش دهيـد    

نبايد گذاشت فعالين کارگـري کـه بـه            
کارتن خوابي و فـقـر و مـحـرومـيـت                
اعتراض ميکنند در دسـتـان مشـتـي        

بـايـد   .  جاني و آدمکش اسيـر بـاشـنـد         
تجمعات را ادامه داد تا رژيم مجبـور   
بــه آزادي عــزيــزان دســتــگــيــر شــده               

شريف سـاعـدپـنـاه بـدون هـيـچ             . بشود
" جـرم " جرمي دستگيـر شـده اسـت و             

مظفر صـالـح نـيـا ايـن اسـت کـه بـه                     
ارگانهاي دولت اعتراض کرده که چـرا      
براي کـارگـران کـارتـن خـواب فـکـري               

سرکوبگران بايد بدانند کـه     .  نميکنند
با دستگيري هر فعال کارگري صـدهـا      
نــفــر بــه تشـــکــل هـــاي کــارگـــري                  
ميپيوندند و توده هرچه وسيعتري در      
دفــاع از آنــهــا دســت بــه اعــتــراض                

تجارب ارزنـده و گـرانـبـهـاي          . ميزنند
شما در مقابل سرکوب گريهـاي رژيـم       

و در دفـاع از زنـدانـيـان سـيـاسـي بـر                    
از تــجــارب    .  هــمــگــان روشــن اســت       

حرکتهاي گذشته استفاده کنيد، تمـام       
شهر را باخبر کنيد و تجمعات مـداوم     

صـفـوف   .  و هرچه بزرگتري برپا داريـد     
ميتوانيم با فشار .  رژيم شکننده است 

خود عزيزانمان را از چنگ آنـهـا رهـا             
کنيم و مانع دستگيري و اذيت و آزار      
فعالين کارگري و فـعـالـيـن سـيـاسـي               

 . شويم
 

مظفر صالح نيا، شـريـف سـاعـد           
پناه و همه کارگران زنداني و زندانـيـان    
سياسي بايد فورا و بدون قيد و شـرط       

 .آزاد شوند
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩٠  ديماه ١٩ 

 ٢٠١٢  ژانويه ٩ 

جنگش با سرمـايـه داري چـيـزي جـز               
زنجيرهاي بردگي بر پـايـش را نـدارد            
كه از دست بدهـد، خـود جـزو طـبـقـه               

شما يا در اين بـيـن وزنـه      .  كارگر است 
خودتان و جنبش تان را مـي انـدازيـد            
پشت جنبش كـارگـري بـراي آزادي و             
خلاصي و يا به نوعي داريد سـيـسـتـم         
سرمايه داري را تقويت مـي كـنـيـد و          

و .  يا در سر پا ماندن آن دستي داريـد       
درست از هميـن سـر اسـت كـه رهـبـر                
كارگري، رهبر جامعه اعـتـراضـي بـه           

رهـبـر   .  سيستم سـرمـايـه داري اسـت          
كارگري رهبر جنبش اعتراضي زنـان،      
جوانان و بـي حـقـوقـي كـودك، رهـبـر               
جنبش ضد نژادپرستي، حقوق مـدنـي    

كسـي كـه در سـرمـاي           .  و غيره اسـت   

سرد سنندج در كـارتـن مـي خـوابـد،              
دردش درد كل آن جنبـشـهـائـي اسـت             

امــروز .  كـه خـدمـتـتــان عـرض كـردم            
معلم كـه اعـتـراض مـي كـنـد، مـي                  

. گويد درد من درد كل جامـعـه اسـت      
جوان اعتراض مـي كـنـد، هـمـيـن را                

نژادپرستي دودش به چشـم  .  مي گويد 
يـك عـده     .   درصدي هـا مـي رود        ٩٩ 

مفتخور آنجا نشـسـتـه انـد و از ايـن                 
منجلاب و كـثـافـتـي كـه اسـمـش را                 
گذاشته اند زندگي و جـامـعـه، مـثـل             

خـلاـصـه    .  انگل سواستفاده مي كـنـد      
 ٩٩ رهــبــر كــارگــري، رهــبــر            :  كــنــم 

 درصـدي    ٩٩ درصدي هاست و ايـن         
ها بايـد از آن رهـبـران هـمـچـون نـور                    

 .*چشمان خود دفاع كنند
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 انقلاب انساني   زنده باد  
  براي حکومت انساني   

ستم هميشه آنها را در کـنـار خـود            
مردم مـيـدانـنـد کـه ايـن           .   ديده اند 

آدمهاي شريف نه جرمي مـرتـکـب       
شده اند و نه دليلي براي دسـتـگـري          

قـبـلا هـم تـعـداد          .  آنها وجـود دارد    
ديــگــري از فــعــالــيــن کــارگــري و             
انسانهاي معترض به وضع موجود  
را دستگير، محـاکـمـه و بـه زنـدان             
انداخته و به پرداخـت وثـيـقـه هـاي             

ايـن  .  سنگين محکـوم کـرده اسـت        
سياست سرکوبگـرانـه بـايـد جـواب           

بايـد  . محکمي از شما دريافت کند 
به جمهوري اسـلامـي فـهـمـانـد کـه             
نميتوانـد بـا دسـتـگـيـري و تـحـت                 
فشار قرار دادن انسانهاي مـبـارز و       

 .  معترض مردم را ساکت کند
 

جمهوري اسلامي در شرايـطـي       
تشديد سياستهاي سرکوبگرانه اش    
را بــه نــمــايــش مــيــگــذارد کــه از              
بالاترين تـا پـايـيـن تـريـن سـطـوح                 
مقامات و مسئولينش به جان هـم     

بـيـش از هـمـيـشـه در             .  افتـاده انـد    
سطح بين المللي منزوي و ايـزوـلـه           

تمام عملکرد ايـن رژيـم       . شده است 
اکنـون زيـر ذره بـيـن رسـانـه هـا و                    

. مجامع داخلي و جهاني قرار دارد   
بحران و سردرگمي، همه جناحها و       
راس حکومت را در تنگنا گذاشتـه   

مبارزات کارگري روز به روز .  است
ابــعــاد و عــمــق بــيــشــتــري پــيــدا               

نفرت عمومي عليه هـمـه     .  ميکند
جـنـاح هـاي حـکــومـت بـه حـالــت                
انــفــجــار رســيــده اســت و ســران و              
مقامات اين رژيم تـنـهـا راه حـفـظ           
ــد                 حــکــومــت خــود را در تشــدي
سرکـوب بـيـرحـمـانـه کـل جـامـعـه                 

 . ميدانند
 

 ! مردم مبارز سنندج، کارگران
در چنين شرايـطـي مـيـتـوان و            
بايد به ايـن مـقـامـات سـرکـوبـگـر                

مردم بايد ايـنـرا بـدانـنـد        .  افسار زد 
که اين رژيم انسجام و توان بـرپـايـي       
يک جـامـعـه سـاکـت و مـطـيـع را                   

نقطه ضـعـفـهـاي جـمـهـوري            . ندارد
اسلامي پايه اي تر و ريشـه اي تـر            
از آن است که بتواند با دسـتـگـيـري        
فــعـــالـــيـــن و ادامـــه و تشـــديـــد                
سياستهاي سرکوبگرانه، مـانـع بـه         

مــيــدان آمــدن مــردم بــراي مــدت            
 . طولاني بشود

اکنون وقت آن رسيده اسـت کـه       
در حمايت از زندانـيـان سـيـاسـي و              
فعالين کارگري با قدرت بـيـشـتـري        

مردم سـنـنـدج در      .  به ميدان بياييم 
طـول حـيــات جــمـهــوري اســلامــي           
هميشه پيشرو و مبتکر مبـارزاتـي     
بوده انـد کـه فضـاي سـيـاسـي کـل                 

. جامعه را به جلو سـوق داده اسـت        
اين بار هـم مـيـتـوان و بـايـد بـراي                   
آزادي عزيزان به گروگان گرفته شـده   

با تـجـمـع در      . وسيعا به ميدان آمد 
مقابـل دادگـاه هـاي فـرمـايشـي و               
ــهــاي جــمــهــوري اســلامــي،           زنــدان
ــنــد               خــواهــان آزادي عــزيــزان در ب

با امضا تـومـار در ابـعـاد          .  بشويد
وسيع و در هـمـه مـحـلات شـهـر و              
مراکز کار بايد ضـمـن حـمـايـت از              
اين عزيزان دستگـيـر شـده و طـرح              
خواست آزادي بـدون قـيـد و شـرط              
آنها، عکس و پـوسـتـر آنـهـا را بـه                 
عنوان رهبران لايق جامعه به هـمـه       

 .  معرفي کرد
در و ديوار شهر و همـه مـراکـز          
پر جمعيت ميتـوانـد بـا عـکـس و               
پوستر اين عزيزان و خواست آزادي        
همه فعاليـن کـارگـري و زنـدانـيـان               

 . سياسي تزئين شود
کارگران در مـراکـز مـخـتـلـف             
ميتوانند ضـمـن امضـا تـومـار و              
خواست آزادي فـعـالـيـن کـارگـري،             
ــان               ــي ــدان ــه زن ــم ــان آزادي ه خــواه

لازم است کـارگـران   . سياسي بشوند 
براي حمايت از رهبران و فعالـيـن و        
همکاران خود با قدرت بـه مـيـدان            

همه مـقـامـات و  مـراکـز              .  بيايند
اصلي رژيم در سنندج بـايـد چـنـان            
تحت فشـار اعـتـراض مـردم قـرار              
گيرند که آنهـا را نـاچـار بـه عـقـب                 
نشـيـنـي و آزادي عـزيـزان در بـنـد                  

قطعا در ايـن راه هـمـه مـردم           .  کند
کــــردســــتــــان و مــــبــــارزيــــن و              
آزاديــخــواهــان ايــران هــمــراه شــمــا           

 .خواهند بود
زنده باد همبستگي و   
 ! مبارزات مردم آزاديخواه 

 ۲۰۱۲  ژانويه ۱۱ 
 محمد آسنگران  

 دبير کميته کردستان   

 ... براي آزادي کارگران زنداني                          

 تماس با محمد آسنگران 
 : ۰۰۴۹۱۶ ٣ ۵۱۱۲۰۲۵ 

moasangaran@gmail.com 
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 ۱ از صفحه  

 . اساس سوسياليسم  انسان است   
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

ريـبــوار احــمـد از رهــبـران حــزب             
كمونيست كـارگـري عـراق اخـيـرا در             

کـيـنـه تـوزي       " نوشته اي تحت عنوان      
چپ سنتي، در بـاره فـراخـوان اصـغـر              
کريمي و موضـع حـزب كـمـونـيـسـت              

مثل هميشـه بـه يـاري        "  كارگري ايران 
كورش مدرسي شتافته و ظاهـرا دارد     
به حزب كمونيسـت كـارگـري ايـران و            
اصغر كريمي برخورد مـي كـنـد؛ امـا          
در اصل دارد خطاب به صفوف حـزب    
كمونيست كارگري عراق و كـردسـتـان      
مي گويد كه در ماجراي بحران حـزب     

كه اينها قرار بود فـقـط     "  حكمتيست" 
 .ميانجي باشند كجا ايستاده است

 
بيائيد بـراي يـك لـحـظـه مـا هـم                 
مانند ريبوار احمد تزها و سياستهـاي   
كورش مدرسي را كـه در هـفـت سـال             
ــه ســيــاســت حــزب                   ــرا ب ــه آن گــذشــت

تبديل كرد، وارونه جلوه " حكمتيست" 
" مارکسيستي تريـن    "  دهيم و آنها را  

ســيــاســتــهــائــي كــه مــي شــود از آن              
استنتاجـات عـمـلـي گـرفـت قـلـمـداد                

بـيـائـيـد مـثـل ريـبـوار احـمـد                 .   كنيم
سرمان را زير برف کـنـيـم و بـگـويـيـم              

" حكمـتـيـسـت    " اصلا كل بحران حزب     
" كـيـنـه تـوزي چـپ سـنـتـي              " ناشي از   

است، اما به نظر مـن بـاز بـايـد بـراي             
هر كمونيست و كسي كه مي خـواهـد      
در دنياي امروز نقشي در بهتـر كـردن        
زندگي خود و همنوعان خـود داشـتـه          
باشد سـوال ايـن بـاشـد كـه، ايـن چـه                    
كمونيسمي است كه هفت سـال اسـت          

نمـي شـود،     "بلند بلند داد مي زند كه  
بـــــورژوازي دســـــت بـــــالا دارد،                  
كمونيسـتـهـا ضـعـيـفـنـد، حـكـومـت                
اسلامي متعارف شده، كارگر عراقـي     
ــات اســلامــي                 ــان ــه جــري حــق دارد ب
بپيوندد، مردم خر نشويد، به خـيـابـان      

ــيــد   و در يــك كــلام ايــن چــه                "  نــيــائ

كمونيسمي است كـه پـاسـيـفـيـسـم و               
دفاع از راسترين جريانات و اتـفـاقـات      
جامعه طبقاتي را عـيـن كـمـونـيـسـم               

 !قلمداد مي كند
 

ريبـوار احـمـد مـي تـوانـد مـثـل                 
هميشه به حزب كمونيـسـت كـارگـري          

مي تـوانـد ايـن بـار         .  بد و بيراه بگويد 
 مـدافـع   ٢٠٠٤ هم مثل انشعاب سال  

جريـان كـورش مـدرسـي بـاشـد، امـا                
واقعيت جامعه و بـحـران كـنـونـي در              
حزب حكمتيست و پاسيفيسـمـي كـه         
دامن هر دو حزب عراق و كـردسـتـان           
را گرفته ديگر ربـطـي بـه كـمـونـيـسـم                

.  كارگري و مـنـصـور حـكـمـت نـدارد              
اينها مستقيما نتيجه سياستـهـاي بـه       
غايت راست كورش مدرسي و ريبـوار   
احمد است كه متاسفانه در هفت سـال   
گذشته آنرا به اين احزاب پمپاژ كردنـد    
و عملا پاسيفيسم و خانه نشـيـنـي را           

 .تبديل به سياست كردند
 
ريبـوار احـمـد در نـامـه اش بـه                  

نادرست دو موضع را با هم مـقـايسـه       
 عــراق و      ٩١ اتــفــاقــات ســال       :  كــرده

ــقــلاب      ــران، و از مــوضــع             ٨٨ ان  اي
منصور حكمت در اولي به اين نتيجه     
رسيده كه اينها دو اتـفـاق شـبـيـه هـم                
بـودنــد و بـايــد مــا هــم مــثـل حــزب                 

در مـقـابـل اعـتـراض          "  حكمتـيـسـت   " 
مــيــلــيــونــي مــردم ايــران عــلــيــه يــك            
حكومت تا دندان مسلح و كـثـيـف و            
غير انساني مردم را به خانه نشـيـنـي            

به نظر من ريـبـوار   . دعوت مي كرديم 
احمد نـه مـوضـع آن زمـان مـنـصـور                 
حكمت و كمونيزم كارگري در برخورد  
به اتفاقات كردستان عراق را فهـمـيـده     
و نه موضع پاسيو و ارتجاعي كورش   

 مـردم    ٨٨ مدرسي در جريان انقـلاب      
البته جالـب اسـت كـه خـود           .   ايران را 

همين احـزاب كـمـونـيـسـت كـارگـري               
ــان                  ــتـــان در جـــريـ عـــراق و كـــردسـ
اعتراضات مردم شهرهاي كـردسـتـان        
عراق از جمله در سلـيـمـانـيـه در سـال             

 عليه حاكميت نـاسـيـونـالـيـزم       ٢٠١١ 
كرد، با وجود انواع و اقسام گـروهـهـا        

از جمله جريان ناسيـونـالـيـسـتـي جـدا              
كـه  "  گـوران " شده از اتحاديه ميـهـنـي         

 درصــد كــرســي هــاي پــارلــمــان             ۵ ٢ 
كردستان عراق را در دسـت دارنـد و              
دو گروه از احزاب اسلامي كـردسـتـان        

 سال گذشته نه تـنـهـا      ٢٠ عراق كه در  
شريك جرم ناسيوناليزم كرد بوده انـد،       
بلكه يك پاي اصلي حـمـايـت از رژيـم           
منفور اسلامـي در كـردسـتـان عـراق             
بوده اند، به درست دخـالـت كـردنـد و             
تعدادي از رهـبـري ايـن دو حـزب در                
اين عتراضات سخنرانيهاي پـرشـوري       

حالا سوال من از ريـبـوار       .   هم كردند 
احـمـد ايــن اسـت كــه لـطـفــا انـقــلاب                 

 مـردم ايـران را بـا            ٨٨ ميليوني سال   
جنگ خـلـيـج و نـظـم نـويـن خـونـيـن                    
جهاني مقايسه نكنيد، بلـكـه آنـرا بـا            
اعتراضات مردم كردستـان عـراق در         

 مقايسه كنيد و بـبـيـنـيـد      ٢٠١١ سال  
چرا بايد در يكي فعالانه شركـت كـرد         
و در يكي كه اتفاقا مي توانست كـل          
معادلات منطقه را بهم بـريـزد و يـك           
بـار بـراي هـمـيـشـه دسـت مـذهـب و                    
حكومت جنايت پيشه اسلامـي را از       
سر مردم كوتاه كند نه تنـهـا حـمـايـت         
نكرد، بلكه ركيكترين حـرفـهـا را بـه             
مردم عاصي از دست ايـن حـكـومـت          
جهل و جنايت بار مردم و مـدافـعـيـن         

رفيق رييوار اين يك بام و   .   مردم كرد 
 دو هوا را از كجا آورده ايد؟

 
در پايان به نظر من امـروز دفـاع            
از خط ورشكسـتـه كـورش مـدرسـي،           
ــه حــزب                     بــويــژه اگــر بــا بــد بــيــراه ب
كمونيست كـارگـري ايـران هـم بـاشـد               
سمپاتي كسي را نه تنها جـلـب نـمـي              
كند، بلـكـه بـاعـث بـي اعـتـبـارشـدن                 
بيشتر مـي شـود و امـيـدوارم رفـيـق                
ريـبـوار و بسـيـاري ديـگـر از رفـقــاي                  
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري عـراق و                
حزب كمونيست كارگري كردستـان از     
اين بيشتر خود را سـپـر دفـاعـي ايـن               

 . خط پاسيو و ورشكسته نكنند
 

 ٢٠١٢ هشتم ژانويه  

 در حاشيه اعلام موضع ريبوار احمد      
 " حكمتيست  "در باره بحران حزب    

 
 
 
 
 
 
 
 

 يدي محمودي            

 

بـنــا بــه خــبــري کــه از ســوي              
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه             
ايجاد تشکلهاي کارگري منتـشـر     
شده است، صبح روز چـهـارشـنـبـه       

 ديماه مجيد حميدي يکـي از    ١٤
فعالين کارگري به دادگاه انقـلاب      

ــا          شــهــر ســنــنــدج     احضــار شــد ت
خـود را ارائـه        آخرين دفـاعـيـات       

 ٨٨ مجيد حمـيـدي در سـال          .  دهد
در شهر سنندج دستگيـر و بـا قـرار           
وثيقه از زندان اداره اطلاعـا ت آزاد        

 ٢٦ او روز پنجشـنـبـه         همچنين شد
 با شليـک چـنـديـن گـلـوـلـه             ٨٦ مهر  

مورد سوء قصد قـرار گـرفـت و در              
اين اقدام تروريستي جان سـالـم بـدر          
برد، اما هنوز گلوله هـاي بـر جـاي             
مانده در سرش، سلامتي شنوايي و     
بينايي اش را تـهـديـد مـي کـنـد و                  
احتمال فلج شدن او را افـزايـش مـي            

بنا به گفته پـزشـک مـعـالـج،           .  دهد
ها که از پشـت سـر بـه         يکي از گلوله 

وي اصابت کرده، روي عصـبـي کـه            
در ارتـــبـــاط بـــا چشـــم و دهـــان                  

قــرار گــرفــتــه کــه بــه دلــيــل             اســت،
حساسيت عمـل، شـدت جـراحـت و            
احتمال تاثير منفي روي قسمتـي از      
صورت او، عمل جراحي به تـعـويـق         
افتاده است و همين امر، سـلامـتـي        
جسمي مجيد حميدي را شـديـدا بـه          

مجيد حـمـيـدي      .  خطر انداخته است 
نـيـاز بـه مـراقـبـت جـدي و فضــاي                  

هـر     پس.  جسمي و روحي دارد    امن
و يـــا       فـــيـــزيـــکـــي    شـــوک   گـــونـــه

وي را بـــه           ســـلامـــتـــي    عصـــبـــي
 . اندازد مي  خطر

لازم به ذکر است کـه دادگـاهـي           
تـا بـه     ١٣٨٨ مجيد حميدي از سال     
 .*حال برگزار نشده است

 احضار مجيد حميدي به دادگاه سنندج

او بـدلـيـل ايـنـكـه در             .  سر مـيـبـرد     
بـيـمـارسـتــان نـيـز بــه وي هـمـچــون                 
زنداني برخورد ميشود و حـتـي بـه            
راحتي امكان ملاقات خانواده اش      
را ندارد، نامه اي داده و اعلام كـرده   
است كه تـا وقـتـي كـه فشـارهـا از                  
ــرداشــتــه نشــود، اجــازه              روي وي ب

. شروع معالجاتش را نـخـواهـد داد        
اين درحاليست كه خطر فـلـج شـدن            

علاوه بـر ايـن     .  وي را تهديد ميكند 
كارگران، ابراهيم مددي يكي ديگـر       
از اعضاي هيات مديره سـنـديـكـاي      
واحد، بـهـنـام ابـراهـيـم زاده عضـو                
ــيــگــيــري بــراي ايــجــاد              كــمــيــتــه پ
تشكلهاي كارگري و رسـول بـداغـي         
عضو كانون صـنـفـي مـعـلـمـان در               

و بســيــاري از فــعــالــيــن         .  زنــدانــنــد
دانشجويي و بخش هـاي مـخـتـلـف          
جامعه بخاطـر اعـتـراضـات بـرحـق            
خود در زندانهاي جمهوري اسلامي      

 .بسر ميبرند
كارگـران و مـردم ايـران امـروز             
نياز به بيشترين حمايت جـهـانـي را           

مــا از هــمــه ســازمــانــهــاي          .  دارنــد
كارگري و نهادهاي انساندوست  در       
ســراســر جــهــان انــتــظــار داريــم كــه            
ــه ايــن                  انــزجــار خــود را نســبــت ب
دسـتــگـيــري هــا و فشـار مسـتــمــر              
جمهوري اسلامي بر روي فـعـالـيـن           
كارگري و فعالين سياسي معـتـرض    

ما هـمـچـنـيـن      . در ايران اعلام كنند 
از همه اين سازمانها انـتـظـار داريـم        
كـه بــه هــر شــكـل كــه مــيـتــوانـنــد                
حمـايـت و پشـتـيـبـانـي خـود را از                   
كارگران زنداني و فعالـيـن سـيـاسـي          

 خـواسـت مـا      .  در ايران اعلام دارنـد     
آزادي فوري هـمـه كـارگـران و هـمـه              
زندانيان سياسي از زندان و متوقـف     
شدن فوري فشار و تـهـديـد بـر روي             
رهبران كارگران و فعاليـن سـيـاسـي           
است و انتظار بيشتريـن حـمـايـت و            

 .پشتيباني جهاني را داريم
 

 کمپين براي آزادي    
 کارگران زنداني  

 ٢٠١٢  ژآنويه ٨ ، ٩٠  دي ١٨ 

 ... به سازمانهاي كارگري و      
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شريف ساعد پناه از اعضاي هيئت مديره                                    
 اتحاديه آزاد کارگران ايران                         

 در سنندج بازداشت شد                 

سران و دست انـدر کـاران  فـاسـد            
نظام اسلامي حاکم بر ايران، آزادي را         
در ميدان آزادي در شـهـر کـرمـانشـاه              

در روز سـه شـنـبـه ايـن          . بدار آويختند 
هفته  در ميدان آزادي کرمانشاه  سـه       

 ۳۶ نفر را به نامهاي ساسان بسامـي          
 سـالـه و       ۴۸ ساله، عليرضا احـمـدي        

 سـالـه بـه جـرم           ۳۳ صادق اسکندري    
سرقط از بانک سپه زير پل اين ميـدان        
آويزان کردند و با حرکت دادن مـيـنـي       
بوس زير پايشان با تکان دهنده تـريـن       
شيوه  آنها را  کشـتـنـد و جـنـازه  بـه                     
زنجيـر کشـيـده  آنـان را بـه خـانـواده                    

آري در ايـن      .  هايشان تـحـويـل دادنـد       
روز،  سياهي جان گرفت، ابر چـرکـيـن       
عدل اسلامي تمامـي فضـاي مـيـدان           
را  سياه پوش کرد و باتلاق بي رحمي       

قـاتـلان هـم در        .   هر سه نفر را بلعـيـد      
ميان هـيـاهـوي مـطـربـان،  فـاتـحـان                 

آري فقط واژه فـقـر مـي          .  فصل شدند 
 !تواند فقرا را اينچنين در هم بکوبد

وضعيتي که ايـن رژيـم بـه مـردم             
تحميل کرده است وضعيـتـي نـيـسـت           
که انسـان در آن مـثـل يـک انسـان و                    

.  مثل يک موجود انساني فـکـر کـنـد          
مثلِ يک موجود انساني زندگي کـنـد      

رژيــم .  تـا زنـدگـي مـعـنـا پـيـدا کـنـد                  
اسلامي فرهنگ دزدي را، فـرهـنـگ          
آدم کشــي را، ويـروس فسـاد  را در                  
ميان جامعه پرورش ميدهد و پـخـش    

تـمـام قـوانـيـنـي کـه رژيـم               .  مي کـنـد   
اسلامي تصويب کرده اسـت در طـول        

 سال از صاحبان ثروت عـلـيـه      ۳۲ اين  
آنجاسـت  .  فقرا دفاع  کرده و مي کند 

بايد  قالب فـقـر را شـکـسـت،  قـاب                  
نابرابري را بر زمين کوبيد و فقر را بـه     
همگان نشان داد و  فـقـر را تـوضـيـح             

ــد               .   داد ــاي ــر ب ــق ــح ف هــمــراه تــوضــي
بيوگرافي زندانيان را،  اعدام شـدگـان          
را خواند و  دانست که در چه شـرايـط           
مصــيــبــت بــاري و در چــه جــامــعــه              

در .  فاسدي اين آدمها بزرگ شـده انـد       
جامعه اي که لب درهايش روبه کوچه     

کـوچـه   .  هاي ناعدالتي باز مـي شـود        
ــرســر کســي                  هــايــي کــه اگــر کــلاه ب

. نگذاريد بر سرت کـلاه مـي گـذارنـد            

کلاه مي گذارنـد بـخـاطـر مـوقـعـيـت               
خويش، بخـاطـر زنـده مـانـدن و رفـعِ                
ابـتـدايــي تــريـن مـايـحــتـاج زنـدگــي،               
بخاطرِ تـأمـيـن مـخـارجِ تـحـصـيـل،                 
بخـاطـر زنـده مـانـدن نـوزادي کـه نـا                   

بـخـاطـر    .   خواسته بدنـيـا آمـده اسـت         
کشيدن دندان يا سوزن بيماري اي کـه          
هر هفته بايد زده شود تا بتـوان نـفـس        

بــخــاطــر بــار    .  کشــيــد و زنــده مــانــد        
سنگين خانواده و پدر و مـادر پـيـري          
که آخرين روزهـاي عـمـرشـان را  زيـر               
سيـطـره چـنـيـن نـظـام فـاسـدي  مـي                     

در نــتـيــجـه،  در چــنـيــن              .   گـذرانـنــد  
جامعه اي که قانون جنگل برآن حـکـم    
مي راند براي حفظ و بقاي بزرگـتـرهـا      

دزدان .   بـايـد کـوچـکـتـرهـا را خـورد              
بزرگ بايد آفتابه دزد ها را بـکـشـنـد،         
به حکم صريح اسلام دست و پـايشـان       
را قطع کنند تا خود امـنـيـت داشـتـه           
باشند رقمهاي ميليونـي را از امـوال          

 . مردم به جيب بزنند
بــايــد قــاضــي صــادقــي نــورانــي          
رئيس دادگاه انـقـلاب  وقـت شـيـراز                 

 سـالـه را بـه          ۲۸ )   رحيم س (  دست  
جرم سرقط از بانک سپه، شعبه انـوري      
در حضور مردم اين شهر قطع کند تـا     
روئساي ساير بانکها و آيت االله هـا و        
آقـازده هــا  بــتــوانـنــد در آســايــش و                 
امـنــيـت ايــن کشــور اســلامــي هــمــه            

در نـظـام جـانـيـان          .  ميلـيـاردر شـونـد      
اسلامي کسي که به اوج فقر کشانيده       
شده است را بخاطـر بـرداشـتـن لـقـمـه               
ناني که بـايـد شـکـم هـمـسـر و بـچـه                     
هايش را سير کند به مـرگ مـحـکـوم         
مي کنـنـد امـا خـيـل آيـت الـه هـاي                    
ميلياردر و دزدان ميليونر حـکـومـت       
از قبل هستي همين مـردمـي کـه بـه              
فقر کشيده شـده انـد دارنـد در نـاز و                 

 .نعمت  زندگي مي کنند
بـه سـحــنـان دادسـتــان عـمـومــي             
وانقلاب کرمانشاه در حـاشـيـه اعـدام          
اين سه نفر توجه کنيد، ما، در جـهـت     
حفظ امنيت و آسايش مردم از هـيـچ           

 . کوششي فرو گذار نخواهيم بود
مـنــظــور مــجــتـبــي مــلــکــي از            

امنيت و آسايش  نه براي مـردم، چـرا         
که  دارند  دسته دسـتـه مـردم را دار                 

بلکه امنيت بـراي مشـتـي      .  مي زنند 
جنايتکار را مي خواهد تاميـن کـنـد          
که نظام فاسد اسـلامـي را در دسـت               

 .دارند
سران و دسـت انـدر کـاران  رژيـم               
اسلامي جانوراني هستنـد  کـه بـايـد            

بکشند تا زنـده بـمـانـنـد، بـايـد خـون                  
بريزند و خون ببينند تـا زنـده بـاشـنـد              
اجساد انسان را بر چوبه دار ببينند تـا   

 . آرام  بگيرند
مسلماً هيچ مسئله اي در طـول           
اين سه دهه عمر ننگـيـن  حـکـومـت              
اسلامي تا کنون وجود نداشته کـه بـه       
اندازه واژه مجازات اعدام مـنـجـر بـه            
بحث و جدل در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                  

 نشده باشد
مـا بـارهـا  اعـلام کـرده ايـم کـه                    

.  اعدام يعني شـديـد تـريـن مـجـازات             
يعني کشتن و قتل انسان بـه دسـتـور           
قوه قضائيه، يعني توهين آمـيـزتـريـن       

 .واژه به حيثيت و وجدان بشريت
وبارها اعلام کرده ايم که مـبـارزه      
ما عليه حکمِ اعدام فقـط مـنـوط بـه          
مبارزه عليه اعدام زندانيـان سـيـاسـي        

مبارزه ما  تا لغو کامـل ايـن     .  نيست
لکه ننگين بـر دامـن بشـريـت ادامـه              

 .دارد
در نتـيـجـه از هـمـه خـانـوادهـاي                
شريفي که کسي يا کساني يـا دوسـت        
و همسايـه اي از آنـهـا در زنـدانـهـاي                  
نظام اسلامي گـرفـتـارنـد بـه کـمـيـتـه                 
عليه اعدام و سنگسار خبر دهـنـد بـا          

هم اکـنـون   .   ذکر اسم مشخصات آنان 
ــم                ــهــاي رژي ــدان هــزاران انســان در زن
اســلامــي بســر مــي بــرنــد کــه صــدا              
ندارند، چهره نـدارنـد، کسـي آنـهـا را               
نمي شناسد و در شکـنـجـه گـاه هـاي              
اين  حکـومـت دارنـد شـکـنـجـه مـي                
شوند،  تحقير مي  شوند و زجـر مـي        
کشـنـد و دســتـه، دسـتــه اعـدام مــي                

 .گردند
من  لازم ديدم بعلت مـهـم بـودن             
ايـن مـوضــوع، بــنــدي از مصـاحــبــه             
منصور حکمت با خسرو خرم ديـن از       
سازمان دفـاع از زنـدانـيـان سـيـاسـي                

 ايران ا ينجا درج نمايم
حزب کمونيـسـت کـارگـري در            -

اسناد خود بـه صـراحـت از ضـرورت              
لغو اعدام سخن گفته است، اما شـمـا      
از چه زاويه و نگاهي و با چه تحليـلـي      

 لغو اعدام را ضروري ميدانيد؟ 
 

مـجـازات اعـدام اسـم دولـتـي             :  پاسخ
افراد يـکـديـگـر را         .  کلمه کشتن است 

به قتل ميرسانند، اما دولـتـهـا افـراد           
. مـحـکــوم مـيـکـنـنــد        "  اعـدام " را بـه      

خواست لغو اعدام و ممنوعيت قـتـل         
نفس هر دو از يکجا مايه مـيـگـيـرد،         
مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانـه     

و با نقشه قبـلـي کسـي تـوسـط کـس                
اينکه يکسـوي ايـن قـتـل يـک            .  ديگر

دولت و يا يک مرجع فـائـقـه سـيـاسـي           
است کـوچـکـتـريـن تـغـيـيـري در ايـن                  
واقعيت نميدهد که مـا بـا يـک قـتـل               

مــجــازات اعــدام       .  عــمــد طــرفــيــم       
ترين شکل قتـل     ترين و کثيف    وقيحانه

چون يک نـهـاد سـيـاسـي،          .  عمد است 

جلوي روي مردم، با اعلام قـبـلـي، از         
قول جامعه، در نهايت حق بـجـانـبـي،        
در نـهـايـت خـونســردي، تصـمـيـم بــه                
کشتن کسي ميگيرد و روز و ساعـت        

 . واقعه را هم اعلام ميکند
 

 زنده باد انسانيت  
 ۲۰۱۲  ژانويه ۷ 

 رژيم اسلامي در ميدان آزادي کرمانشاه،                                     
 ! باز هم جنايت آفريد                

 
 
 
 
 
 
 

 
 محمد  امين کمانگر                

 
 

رسيده روز يکشنبـه     طبق خبر 
 ماموريـن نـيـروي      ۹ صبح ساعت  

انتظامي و امنيتي رژيم بـه خـانـه          
ريـخـتـه و او را           شريف ساعد پناه  

دستگير کردند و مقـداري کـتـاب         
شــــخــــصــــي او را بــــا خــــود                   

شريف ساعد پناه يکـي از        . بردند
فعالين کارگري شـنـاخـتـه شـده و             
عضو هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد          

  .گران ايران در سنندج استارک
  

طـي چـنــد روز اخـيــر مــامـوريــن              
نــيــروي انــتــظــامــي و امــنــيــتــي            
جمهوري اسـلامـي در وحشـت از           
اعتراضات کارگري دستگـيـري و        
زنداني کردن فعـالـيـن کـارگـري را           
گسترش داده اند تـا بـديـنـوسـيلـه             
مانع پيوسـتـن تـوده هـاي وسـيـع              
کارگر به تشکل هاي خود و مانـع      
گســتــرش اعــتــراضــات کــارگــري        

علاوه بر دستگيري محمـد  .  شوند
حسيني از فـعـالـيـن کـارگـري در               
شهر دماوند در دو هـفـتـه قـبـل و            
مظفر صالح نيا از اعضاي هيـات      
مديره اتحاديه آزاد كارگـران ايـران        

 ديماه، امروز يکشنبـه  ١٥ در روز   
 ديماه نيز شريف سـاعـد پـنـاه         ١٨ 

يکي از فـعـالـيـن شـنـاخـتـه شـده                   
کارگري و عضـو هـيـئـت مـديـره               
اتـحــاديـه آزاد کـارگــران ايــران در             

 .سنندج را دستگير کرده اند
بايد در مـقـابـل ايـن تـعـرض               
رژيم اسلامي به فعالـيـن کـارگـري        

نــبــايــد اجــازه داد  کــه            .  ايســتــاد
ســرکــوبــگــران عــزيــزان مــا را در           

بايد خانواده هـا،    .  زندان نگهدارند 
همکاران و مردم معتـرض  شـهـر           
را خبر کرد و در مقابل زنـدان هـا           
و بـيـدادگـاه هـاي رژيـم دسـت بـه                  
تجمعات پي در پـي و هـرروزه زد          
ــه آزادي                       ــم را وادار بـ ــا رژيـ تـ

بــا هــر    .  دســتــگــيــرشــدگــان کــرد      
دستگيري بايـد شـبـکـه هـائـي از              
مردم مبارز بوجود آيد و با اطلاع     
رساني هر چه بيشتر و تماس هـاي    
هرچه بيشـتـر بـا مـردم اعـتـراض               
عليه اين دستگيري هـا گسـتـرش         

بايد با هر دستگيري تـعـداد     .  يابد
هرچه بيشتري از مردم بـه تشـکـل       
هاي کارگري بپيونـدنـد و از آنـهـا            

سـرکـوبـگـران بـايـد         .  حمايت کنند 
بدانند که با دستيگيري هـر فـعـال        
کارگري دهها فعال کارگري ديـگـر    
قدم جلو ميگذارند و صـدهـا نـفـر           
ــري                  ــارگـ ــاي کـ ــل هـ ــکـ ــه تشـ بـ

کـارگـران، خـانـواده       .  ميپـيـونـدنـد    
هــاي کــارگــري و مــردم مــبــارز              
سنندج هـمـانـگـونـه کـه تـاکـنـون                
بارها نشان داده اند ميتـوانـنـد بـا            
اقدامات اعتراضي خود دستـگـاه       
هاي امنيتي و سرکوب حکـومـت     
را فلج کنند و الگوي خوبـي بـراي        

. مردم در سـايـر شـهـرهـا بشـونـد               
محمد حسيني، مظفر صالح نيـا،   
شريف ساعد پناه و همه کـارگـران          
زنداني و زندانـيـان سـيـاسـي بـايـد             
فورا و بدون هيـچ قـيـد و شـرطـي               

 . آزاد شوند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري

 ٩٠  ديماه ١٨ 
 ٢٠١٢  ژانويه ٨ 
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جامعه معاصر بدون شک جامعـه   
مـيـلـيـاردهـا      .  پيچيده و مرکبي است   

انســـان در روابـــط اقـــتـــصـــادي و                 
اجــتــمــاعــي و ســيــاســي گســتــرده و             
متنوعي در فعل و انفعال دائـمـي بـا             

تکنولوژي و   .  يکديگر قرار گرفته اند  
توليد ابعاد غول آسـايـي يـافـتـه انـد،               
حيات فکري و فرهنگي بشـر امـروز،       
همچنانکـه مسـائـل و مصـائـب او،              

امــا ايــن    .  وســيــع و مــتــنــوع اســت          
پيچيدگي ها صرفـا حـقـايـق سـاده و               
قابل درکي را که مبناي اقتـصـادي و      
اجـتـمـاعـي جـهـان سـرمـايـه داري را                  

  .تشکيل ميدهد از نظر دور ميدارند
 

اساس نظام سرمايـه داري نـظـيـر هـر              
نظام طبقاتي ديگر، استثمـار تـولـيـد           
کنندگان مستقيم است، يعني تـمـلـک      
و تصاحب بخشي از محصـول کـار و         

. توليد آنـهـا تـوسـط طـبـقـات حـاکـم                
ويژگي هر نظـام اجـتـمـاعـي در ادوار              
مـخــتـلــف در طـول تـاريــخ در روش                
خاصي است که در هر يک از آنها ايـن     

در سيستم .  استثمار صورت ميگيرد  
برده داري نه فقط محصول کار بـرده،       
بلکه کل وجود او به مالک وي تـعـلـق        

برده براي مالک کار ميکند و   . داشت
در مقابل توسط او زنده نگـاهـداشـتـه        

در نـظـام فـئـودالـي رعـيـت              .  ميشود
بخشي از محصول خود را به مالک و     
ارباب تحويل ميدهد و يا سـاعـات و        

. روزهايي را براي او بيگاري ميـکـنـد     
استثمار در نـظـام سـرمـايـه داري بـر                

 .اساس کاملا متفاوتي استوار است
 

اينجا توليد کنندگان اصـلـي، يـعـنـي           
بــه کســي تــعــلــق       .  کــارگــران، آزادنــد   

ندارند، زائده ملک و زمـيـن و تـحـت              
مـالـک و     .  انـقـيـاد اربـابـي نـيـســتـنـد             

صاحب اختيار جسـم خـود و نـيـروي              
اما کارگران در ايـن  .  کار خود هستند 

" آزاد"  نظام از يک لحاظ ديـگـر نـيـز               
آنها مالک هيچ نوع وسائل کار و .  اند

و لـذا بـراي تـامـيـن          .  توليدي نيستند 
زندگى خويش ناگزيرنـد در ازاء مـزد           
نـيــروي کـار خــويـش را بـراي مــدت                
معين به طبقه سـرمـايـه دار، يـعـنـي               
اقليت کوچکي که وسائل توليد را در       
تملک و انحصار خود دارد، بفـروشـنـد      
و سپس وسائل مـعـيـشـت و زنـدگـي               
خود را، که خود توليد کـرده انـد، در          

جـوهـر   .  بازار از سرمـايـه دار بـخـرنـد           
سرمايه داري و اسـاس اسـتـثـمـار در              

اين نـظـام کـالا بـودن نـيـروي کـار از                   
يکسو و مالکيت خصـوصـي طـبـقـه            
سرمايه دار بر وسائل توليـد از سـوي           

وجـود جـامـعـه بشـري،          .  ديگر اسـت   
نفس بقاء انسان و تـامـيـن نـيـازهـاي              
او، تـحـت هـر نـظـامـي، بـدون آنـکـه                   
نيروي کار زنده انسانها وسايل و ابـزار    
کـــار را بـــه خـــدمـــت بـــگـــيـــرد و                   
محصولات جـديـد بـيـافـريـنـد قـابـل                

امــا نــيــروي کــار و        .  تصــور نــيــســت   
وسائل توليد در نظام سرمايه داري با       
ديوار مالکيت خصوصي از هـم جـدا        

کــالاهــايــي هســتــنــد کــه         .  شــده انــد   
مالکان آن بايد در بازار بـا هـم روبـرو           

ظاهر امر اينست که صاحـبـان   .  شوند
اين کالاها در بازار وارد يک مـعـاملـه       

کـارگـر نـيـروي       .  برابر و آزاد ميشـونـد   
کارش را براى سـاعـات مـعـيـنـي بـه               
سرمايه دار، يعـنـي صـاحـب وسـائـل              
توليد، ميفـروشـد و در ازاء آن مـزد               

سرمايه دار، نيـروي کـار را       .  ميگيرد
به خدمت ميگيرد، مصرف ميکند،      

. و محصولات جديد توليد مـيـکـنـد         
اين کالاها در بازار فروخته ميـشـونـد          
و پول حاصلـه بـعـنـوان سـرمـايـه دور               

 .توليد را از نو آغاز ميکند
  

اما، در پس معامله بظاهر برابر کـار        
و سرمايه، يک نابرابري بنيادي نهفـتـه    
است که سرنوشت کل بشـر امـروز را           
رقم ميزند و رهايي و آزادي جـامـعـه             
بـدون خــلاـصــي از آن امــکـان پــذيــر               

کارگـر بـا مـزد صـرفـا آنـچـه                . نيست
فروخته است، يعني توان کار کـردن و       
حضور مجدد در بازار کـار، را از نـو            

طبقه کـارگـر بـا کـار           . بدست مياورد 
هر روزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء     
خود بعنوان فروشنده هر روزه نـيـروي          

اما سـرمـايـه      .  کار را تضمين ميکند  
در ايـن جـريـان انـبـاشـت مـيـکـنـد و                    

نـيـروي کـار يـک         .  افزايـش مـي يـابـد        
بـراي خـريـدارش      .  نيروي خـلاق اسـت     

ارزش .  ارزش جديد تـولـيـد مـيـکـنـد            
محصولات و خـدمـاتـي کـه در هـر                
نوبت تـوسـط طـبـقـه کـارگـر تـولـيـد                   
ميشود بيش از مجـمـوع سـهـم خـود           
وي و بخشي از توليد است که صـرف       
بازسازي وسائل توليد مستهلک شـده       

ايـن ارزش    .  و مصرف شده مـيـگـردد      
اضافه، که خود را بصورت انبوهي از     
کـالاهـا نشـان مـيــدهـد، بـه اعـتـبــار                 
مالکيت طبقه سرمايه دار بر وسـائـل       
توليد بطور اتومـاتـيـک بـه او تـعـلـق                 

. دارد و بر حجم سرمايه اش ميافزايد      
نيروي کار در مبادله با سرمايه تنـهـا     

حـال آنـکـه      .  خود را بازتوليد ميکـنـد    
سرمايه در مبادله با نيروي کار رشـد       

قدرت خلاقه نـيـروي کـار و           .  ميکند
فعاليت آفريننده طبقه کارگر، خود را       
بصورت زايش سـرمـايـه جـديـد بـراي              

. طبقه سرمايه دار منعکس ميـکـنـد       
هرچه طبقه کارگر بيشتر و بهـتـر کـار       
کــنــد، بــر اقــتــدار ســرمــايــه افــزوده              

قدرت غول آساي سـرمـايـه       .  ميگردد
در جهان امروز و سلطه روز افـزون آن            
بـر حـيــات اقـتــصـادي و ســيـاسـي و                 
فکري ميلياردها ساکنين کـره ارض،       
چـيــزي جــز انــعـکــاس وارونــه قــدرت            

 .خلاقه کار و بشريت کارگر نيست
  

به اين ترتيـب اسـتـثـمـار در جـامـعـه                 
سرمايه داري، بـدون طـوق و زنـجـيـر              
آهنين بر گردن و دست و پـاي تـولـيـد           
کنندگان، از مجراي بازار و مـبـادـلـه            

. آزاد و برابر کالاها صورت ميـگـيـرد     
ايـن ويـژگــي اسـاسـي سـرمـايـه داري                
است و ماهيـتـا آن را از هـمـه نـظـام                    

  .هاي پيشين متمايز ميکند
 

کل ارزش اضافه حاصل از اسـتـثـمـار         
طبقه کارگر اساسا از طـريـق بـازار و              
نيز از مجراي سـيـاسـتـهـاي مـالـي و               
پــولــي دولــتــهــا مــيــان بــخــش هــاي             
مختلف طبقه سـرمـايـه دار تـقـسـيـم               

سود، بهـره و اجـاره اشـکـال           . ميشود
عمده سهم بري سرمايه هاي مختلـف        
از ماحصل ايـن اسـتـثـمـار طـبـقـاتـي                

رقـابـت سـرمـايـه هـا در بـازار                .  است
مقدار سهم هر شـاخـه و هـر واحـد و                 
بــنــگــاه ســرمــايــه داري را تــعــيــيــن              

  .ميکند
 

کـل  .  اما کار به اينجا ختم نـمـيـشـود         
هـزيـنــه مــاشـيــن دولـتــي و ارتـش و                 
سيستم اداري بورژوازي، کـل هـزيـنـه           
نهادهاى ايدئولوژيـکـي و فـرهـنـگـي            
جامعه بورژوايي و خرج خيل عـظـيـم          
کساني که از طريق اين نهادها قـدرت    
ــت                 بـــورژوازي را حـــفـــظ و حـــراسـ
ميکنند، از هـمـيـن مـنـبـع تـامـيـن                  

طبقـه کـارگـر بـا کـار خـود               .  ميشود
خرج طبـقـه حـاکـمـه، خـرج انـبـاشـت                 
روزافزون سـرمـايـه و هـزيـنـه سـلـطـه                  
سياسى و فرهنگي و فکري بـورژوازي    

  .بر خود و بر کل جامعه را ميپردازد
 

با انباشت سـرمـايـه دائـمـا بـر حـجـم                  
انبوه کـالاهـايـي کـه ثـروت جـامـعـه                 

. بورژوايي را ميسازند افزوده ميشود    
رشد دائمـي و پـرشـتـاب تـکـنـيـک و                  
افــزايــش حــجــم و قــدرت ابــزارهــا و              
وسائل توليدي که طبقه کارگر در هـر        
حـلـقـه جـديـد تـولـيــد بـه حـرکـت در                      
مياورد، نتيجه اجتناب ناپـذيـر رونـد         

اما در قـيـاس     .  انباشت سرمايه است  
بـا ابـعــاد گســتــرش ثــروت و قــدرت              
توليدي جامعه، طبقه کارگر مداومـا      

. بطور نسـبـي مـحـروم تـر مـيـگـردد               
عليرغم افزايش تدريـجـي و مـحـدود           
قدر مطـلـق سـطـح زنـدگـي کـارگـران                
لااقــل در کشــورهـــاي صــنـــعــتـــي              
پيشرفتـه، حـقـيـقـت ايـنـسـت کـه در                  
جريان انباشت سرمايـه نسـبـت سـهـم            
طبقه کارگر از کل ثروت جامـعـه، بـه        
سرعت سـقـوط مـيـکـنـد و شـکـاف                 
ميان سطح زندگي طـبـقـه کـارگـر بـا               
استانداردهاي مقدور آسايش و رفـاه،        
که به تلاش خود او ممکن شـده انـد،        

هـرقـدر جـامـعـه        .  عميق تر مـيـشـود      
ثروتمند تر مـيـشـود، کـارگـر بـخـش               
ــل                  ــري را در آن تشــکــي مــحــرومــت

  .ميدهد
 

بهبود تکنيـک و افـزايـش بـارآوري و              
ــنــي                    ــه مــع ــده کــار، ب ــدرت مــول ق
جايگزيني هرچه بيشـتـر نـيـروي کـار             
زنده با دستگاهها و مـاشـيـن آلات و         

در يـک    .  سيستم هاي اتوماتيک است   
جامعه انساني و آزاد اين قـاعـدتـا بـه          
معناي فراهم شـدن فـرصـت بـيـشـتـر               
براي فراغت و لـذت بـردن از زنـدگـي               

امــا در جــامــعــه       .  بــراي هــمــه اســت     
ســرمــايــه داري، کــه نــيــروي کــار و               
وسائل کار صرفا کالاهـايـي هسـتـنـد          
که سرمايه بـا هـدف کسـب سـود در               
اخـتـيـار گــرفـتـه اسـت، جـايـگـزيـنــي                 
ماشين بجاي انسان بصورت بيکـاري     
و بيکارسازي دائمى بخشي از طـبـقـه       
کارگر، و محـروم شـدنـش از امـکـان              

. تـامـيـن مـعـاش، نـمـودار مـيـشــود               
پيدايش يک ارتش ذخيره از کـارگـران          
بيکار، که حتي امکان فروش نـيـروي         

کار خـويـش را نـدارنـد، يـک نـتـيـجـه                   
جبري روند انباشت سرمايه اسـت کـه         
در عين حال خود يـک شـرط وجـودي             
ــه داري را تــامــيــن                تــولــيــد ســرمــاي

وجـود ارتـش ذخـيـره اي از             .  ميکنـد 
بيکاران، که اسـاسـا بـه هـزيـنـه خـود                
بخش شاغل طبقه زنده نـگـاهـداشـتـه         
ميشود، رقـابـت در صـفـوف طـبـقـه                
کارگر را تشـديـد مـيـکـنـد و سـطـح                   
دستمزد را در حداقل ممـکـن پـائـيـن             

ايــن ارتــش ذخــيــره       .  نــگــاه مــيــدارد    
همچنين امکان ميدهـد سـرمـايـه بـا           
سهولت نـيـروي کـار مـورد اسـتـفـاده               
خـود را بـه تـنـاسـب نـيـازهـاي بـازار                    

بيکاري، يـک  .  کاهش يا افزايش بدهد  
عارضه جـانـبـي بـازار و يـا نـتـيـجـه                    
سياست غلط اين يا آن دولت نيـسـت،    
بلکه جزء ذاتي کارکرد سرمايـه داري      

 .و جريان انباشت سرمايه است
 

بــحــران هــاي اقــتــصــادي ادواري بــا             
عــواقــب وخــيــم و خــانــمــان بــرانــداز             
اقتصادي و اجتماعي، جزء اجـتـنـاب       

. ناپذير نظام سـرمـايـه داري هسـتـنـد            
اين بحران ها اساسـا از يـک تـنـاقـض               
بنيادي در بطن خود پروسـه انـبـاشـت          

در حالـي کـه     :  سرمايه مايه ميگيرند  
کـار مـنــشـاء ســود و ارزش اضــافــه               
است، روند انباشت سـرمـايـه و رشـد             
ناگزير تکنيک، دائما از نسبت نيـروي    
کــار در قــيــاس بــا وســائــل تــولــيــد                

ارزش اضافه تـولـيـد شـده،         .  ميکاهد
حتي اگر از نظر قدر مـطـلـق افـزايـش           
پيدا کـنـد، بـطـور عـادي نـمـيـتـوانـد                   
متناسب با افزايش دائـمـي سـرمـايـه            

نـرخ سـود     .  پيش ريـخـتـه رشـد کـنـد            
سرمايه، بنا به قـوانـيـن مـادي خـود               
روند انباشت، لاجرم گرايـش بـه نـزول           

تکـاپـوي دائـمـي بـراي خـنـثـي               .  دارد
کردن اين گرايش و حـفـظ نـرخ سـود               
بخصوص از طريق تشديد استثمـار و       
کاهش سهم طـبـقـه کـارگـر از ثـروت                
جامعه، که به شکل مزد و خـدمـات           
اجتماعي و غيره پـرداخـت مـيـشـود،          
امر هـر روزه طـبـقـه سـرمـايـه دار و                    

 ارکان سرمايه داري       
 برنامه يک دنياي بهتر       /     ادامه بخش يک از فصل دوم       
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مــنــتــقــديــن بــه مــذهــب اســلام،          
فعالين سياسي و معتاديـن بـه مـواد           
مخدر، روزانه در ايران اعدام ميـشـود    
و حکومت اسلامي ايران آمـار قـتـل            
عمد را در همين اولين روزهـاي سـال          

داده "   ارتقـا "   به روزانه سه نفر۲۰۱۲ 
نوشتن نامه اعـتـراضـي کـافـي        .  است

اين حکومت جنايـت و تـرور        .  نيست
بايد در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي کـامـلا                    

مقامات اين رژيم را از     . منزوي شود 
. مجامع بين الـمـلـلـي اخـراج کـنـيـد               

سفارتخانه هاي حکومت اسلامـي را      
بــه جــرم جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت و              

 !اعدامهاي وحشيانه ببنديد
 ***** 

 ماه ژانـويـه   ۱۱  صبح چهارشنبه   
 در زندان اوين دو جوان اعـدام    ۲۰۱۲ 

اسـم يـک اعـدامـي فضـل االله              .  شدند
اعلام شده و جرم او تجاوز به دخـتـران         
و دومي با نام کوچک  جلال مـعـرفـي          
ــم                    ــه جــرمــش از طــرف رژي شــده ک

جـلال  :  اسلامي چنـيـن عـنـوان شـده             
قصد ازدواج با دختري به اسـم فـريـبـا           
را داشته ولي بعدا به او تجاوز کرده و     
ســپــس فــريــبــا بــدلــيــل ايــن تــجــاوز             

امـروز زنـدان     .  خودکشي کـرده اسـت      
. اوين شاهد اعـدام ايـن دو نـفـر بـود                

البته همه ميـدانـنـد کـه دادگـاهـهـاي              
حکـومـت اسـلامـي قـرون وسـطـايـي               
است و همه ايـن اعـدامـهـا سـيـاسـي                 

 . است
حکومت اسلامي براي زهر چشم      
گـرفـتـن از مـردم، و در آسـتـانـه هــر                    
انتخابات کذايي و هر تنش سـيـاسـي           
کـه در درون خـود دارد، تـعـدادي را                 
وحشيانه قرباني ميکند، به اين اميـد   

 . که همه را ساکت کند
 در ايـران بـا رنـج و              ۲۰۱۲ سال  

خــون آغــاز شــد چــرا کــه حــکــومــت             
اسلامي از هميشه بيشتر بهم ريـخـتـه      
است و از همـيـشـه بـيـشـتـر از مـردم                   

اعدام دو جوان در اويـن    .  وحشت دارد 
 ژانـويـه الـبـتـه          ۱۱ در روز چهارشنبه    

اولين مورد اعـدام در اويـن در سـال               
در اولـيـن روزهـاي        .   نيـسـت     ۲۰۱۲ 

ــو خــبــر از اويــن رســيــد کــه                    ســال ن
 .  نفر را اعدام کرده اند۲۲ مخفيانه 

همزمان با خبر قـتـل دو نـفـر در               

اوين، خبر رسيد که دستگـاه جـنـايـت        
حکومت اسلامي يعني قوه قضـايـيـه      
اين حکومت  در يک بيدادگاه هـمـيـن          

 -امروز در ايران  دو شـهـرونـد ايـرانـي        
افغـانسـتـانـي را بـه اعـدام مـحـکـوم                  

ــي             . کــرد ــران ــدان اي  -اعــدام شــهــرون
افغانستاني و رفتار وحشيانه بـا آنـهـا        
الــبــتــه در پــرونــده ســيــاه حــکــومــت            
جنايتکار اسلامي ثبت شـده اسـت و          
صدها نفر از شهروندان افـغـانسـتـانـي         

 .در ايران مخفيانه اعدام شده اند
اعدام فعالين سياسي کماکـان در     

 . دستور کار حکومت اسلامي است
از جمله آخرين اخبار اعدامها در      
ايران پرونـده سـازي عـلـيـه سـه فـعـال                  
ســيــاســي از کــردســتــان و احــتــمــال               
محکوميت اين  سـه نـفـر بـه اعـدام                 

چـنـگـيـز قـدم خـيـر ، شـورش                 .  است
 کـه  در سـال           رضايی و فردين فرجـی    

 دستگير شـده انـد بـا پـرونـده            ۲۰۱۱ 
سازي در معرض اعـلام حـکـم اعـدام          

اين سه نفر جهت اطلاع شمـا   .  هستند
بـا شــکـنـجــه و ارعــاب مـجــبـور بــه                 

پـرس  .  اعتراف در پرس تي وي شـدنـد   
تي وي تلويزيون جـمـهـوري اسـلامـي            
ايـران در لـنـدن اســت کـه در پـرونــده                  
سکينه محمدي آشتياني نـيـز بسـيـار        
وقــيــح و فــعــال بــود و بــا ســکــيــنــه                
محمـدي آشـتـيـانـي و فـرزنـدش يـک                 
برنامه تلويزيوني تهيه کرد و بـه آنـهـا       
قول دادند که بعد از نمايش اين فـيـلـم        
ساختـگـي کـه اعـتـراف عـلـيـه خـود                  

اين تـلـويـزيـون     .  کردند،  آزاد ميشوند   
بخشي از دستگاه شکنجه و اعـدام و       
زندان جمهوري اسلامي است و برخـي    
ازخبرنگارانش بازجوهاي حـرفـه ايـي         

 . حکومت اسلامي هستند
 

انتقاد به اسلام با حکم      
 . مرگ پاسخ ميگيرد     

 
اکنون پنج نفر متـهـمـيـن بـه يـک             

ــه اســم            ــده ب ــيــن     "  پــرون در "  ٣ ضــال
ــهــاي حــکــومــت اســلامــي             دادگــاه
هستند که تا کنون دو نفر از آنـهـا بـه          

 .اعدام محکوم شده اند
 ساله بـه اتـهـام      ۲۵ وحيد اصغري  

داشتن سايت منتقد دين و اسـلام بـه            
 . اعدام محکوم شد

احمدرضـا هـاشـم پـور بـه اتـهـام                
داشــتــن ســايــت ضــد ديــن و بــقــول                

بـه  "  مسـتـهـجـن    " جمهـوري اسـلامـي        
او چهل سـال سـن     .  اعدام محکوم شد  

. دارد و داراي تحصيلات دکترا اسـت     
حکم اعدام در ديوان عالي حـکـومـت      

 ژانـويـه   ۱۱ اسلامي امروز چهارشنبه  
 .تائيد شده است

 
 حکومت اسـلامـي اعـلام کـرده           
ــتــهــاي ايــن افــراد                   " اســت کــه ســاي

. بـوده اسـت    "  مستهجـن و ضـد ديـن         
 -سعيد ملک پور شهـرونـد کـانـادايـي         

ايراني نيز قبلا به همين اتهـامـات بـه       
اعدام محکوم شده و اکنون حکـم وي      
در دادگاه عالي حـکـومـت اسـلامـي            

 . است
يعني انتقـاد بـه اسـلام و ديـن و                
داشتن يک سايت باعث ميشود افـراد     

البـتـه   .  در ايران به پاي چوبه دار بروند   
طبق قانون حکومت اسلامـي ارتـداد      
و دسـت کشـيـدن از اسـلام بـا مـرگ                  

 . پاسخ داده ميشود
 

 ! خانم اشتون 
 

جهت اطلاع شما زانـيـار مـرادي          
 ساله اي که ممکنـسـت هـر      ۲۱ جوان  

لحظه اعدام شود، با بـيـرون از زنـدان           
تماس گرفـتـه و از دنـيـا مـيـخـواهـد                  

تصـور کـنـيـد       .  نگذارند او را بکشنـد    
 ساله اي کـه دو سـال اسـت            ۲۱ جوان  

زير شکنجه و رفتار وحشيانه مشـتـي     
ــحــظــه                     ــر ل ــراســت و ه ــاتــل اســي ق
ممکنست همراه پسر عمويش اعـدام       
شوند، چه احساسـي دارد؟ زانـيـار از            
دنيا انتظار دارد که به جنايات و ايـن          

 . فجايع اعتراض کنند
زانيار  در يک نامه شرح شکنـجـه    
ها و تـهـديـد بـه تـجـاوز جـنـسـي بـه                      
خودش از سوي بازجويان اسلامي  را      
نوشته و اکنون ممکن است هر لحظـه    
در ملا عام به هـمـراه پسـر عـمـويـش              

 .  ساله اعدام شوند۲۵ لقمان مرادي 
خانواده ايـن دو زنـدانـي از دنـيـا               
خواسته اند کمک کنند فـرزنـدان آنـهـا           

 . نجات يابند
پرونده سازي وقيحانه حـکـومـت         
اسلامي عليه امير ميرزايي حکمتـي     
و خطر اجراي حکم اعـدام فـوري ايـن            

ايراني يکـي ديـگـر         -جوان امريکايي 
امير ميـرزايـي   .  از اين پرونده ها است 

" حکمتي امريکايي ايـرانـي تـبـار را             

ــهــاده و       "  مــفــســد فــي الارض        ــام ن ن
خـانـواده او     .  محکوم به اعدام کـردنـد   
 سـالـه کـه        ۲۵ ميگوينـد ايـن جـوان          

متولد امريکـا اسـت بـراي ديـدار بـا               
مادر بزرگ خود به ايران رفـتـه بـود و          
اکنون در خـطـر اجـراي حـکـم اعـدام                 

طــبــعــا او را هــمــانــنــد بــقــيــه           .  اسـت 
زندانيان شکنجه کرده و وادار کـردنـد         
در تلويزيون حکومت اسلامي عـلـيـه         
خود اعتـراف کـنـد، هـمـانـگـونـه کـه                 

 . سکينه را به اعتراف وادار کردند
 ! به آمار اعدامها توجه کنيد

 روزانه دو نفـر  ۲۰۱۱ اگر در سال  
اعدام شدند، اين بـار حـکـومـت سـال             

 با اعدام سه نـفـر در يـک روز            ۲۰۱۲ 
 . آغاز کرده است

 روز گذشته ايـن اخـبـار از        ۱۰ در  
 : زندانهاي ايران رسيد

 ۲۰۱۲ در اولـيـن روزهـاي سـال            
صلاح رشيديه در زندان زنجـان اعـدام       

 .شد
 ژانويه  دو نـفـر       ٣ روز سه شنبه . 

 .در زندان اراک اعدام شدند
 ژانـويـه  در زنـدان            ۴ چهارشنبـه    

. مرکزي زنجان پنج نفر اعـدام شـدنـد        
اسامي آنها اعـلام نشـده امـا جـرائـم               

 . آنها مواد مخدر اعلام شده است
 ماه ژانويه  يک نـفـر      ۴ چهارشنبه  

پنجشنـبـه   .  در زندان سمنان اعدام شد 
 سـالـه بـه اسـم           ٣ ۵  ژانويه زنـدانـي       ۵ 

نــظــرعــلــي مــرادي در زنــدان خــورن             
 گرم ۲۱۵ ورامين بدليل اتهام داشتن   

.  هروئين و يک کيلو ترياک اعـدام شـد        
همزمان با اين اعدام هشت نفر ديـگـر      

سـه  .  در زندانهاي ايـران اعـدام شـدنـد          
نفر در کرمانشاه در مـلا عـام اعـدام             

هـا     این افـراد کـه اسـامـی آن          .  شدند
 ۴۸ علیرضا احمدی فـرزنـد خـداداد           

ساله، صادق اسـکـنـدری فـرزنـد ولـی             
 سالـه و سـاسـان بسـامـی فـرزنـد                ۳۳ 

  ساله اعلام شده به جرم۳۶ جهانگیر 
ــانــک ســپــه              " ــه ب ســرقــت مســلــحــان

در مـرداد مـاه، بـه اعـدام           " کرمانشاه
 .محکوم شده بودند

همزمان پنج زنداني در زندانـهـاي    
 .  کرمان و بم به دار اويخته شدند

شنبه هفت ژانويه يک نفر در مـلا        
ــراف                    ــي در اطـ ــايـ ــتـ ــام در روسـ عـ

 .گچساران اعدام شد
 ژانويه دو نـفـر در       ۱۱ چهارشنبه  

ايــن آمــار در      ...  اويــن اعــدام شــدنــد     

واقعيت باز هم بيشتر اسـت و بـرخـي            
 . از اعدامها مخفيانه انجام ميشود 

کمپين بين المللي حقوق بشـر در      
اين روزها خبر اعدام مخفيانه صدهـا      
نـفـر در زنــدان عــادل آبــاد شــيـراز را                 

 نـفـر از       ۱۰۱ منتشر کرده و اسامـي      
ايـن اعـدامـهـا       .  آنهـا را عـلـنـي کـرد           

دسته جمعي بوده و مـحـکـومـيـن بـه              
اعدام از قبل حتي اجازه خـداحـافـظـي        

ــد                 ــزان خــود را نــداشــتــه ان . بــا عــزي
ساعاتي قبل از اجراي حکم  بـه آنـهـا         
گفته اند وصيت نامه نوشته و غسـل          

يـکـروز قـبـل از اجـراي حـکـم                .  کنند
اعدام، جواز دفن همه آنها صادر شـده     

قـتـل   "  بود و روي آن نـوشـتـه بـودنـد               
ايـن حـکـومـت اسـلامـي           " ..  قانونـي 

 ! ايران است
 

سال گـذشـتـه عـفـو بـيـن الـمـلـل                   
 نـفـر را در         ۲۵۲ اجراي احکام اعدام    

 در ايران را تائـيـد کـرد و        ۲۰۱۱ سال  
 مــورد اعــدام     ۰۰ ٣ اعـلام کــرد کــه         

مخفيانه بوده که گزارشات موثقي از    
 . اين اعدامها در دسترس دارد

 
 ! خانم اشتون 

همانگونه که ملاحظه ميـکـنـيـد         
ما با يک دستگاه جنايت و سـبـعـيـت         
اسلامي سر و کار داريم کـه بـا نـامـه               
هاي اعتراضـي  نـظـيـر نـامـه شـمـا،                  

. تغييري در رفتارش ايجاد نميـشـود       
اينرا سالهـاي سـال اسـت کـه تـجـربـه                 

 . ميکنيد
کميته بين المللي عليه اعـدام از         
شـمـا مـيــخـواهــد کــه بــا تــاکـيــد بــر                 
سياست  منزوي کردن اين حـکـومـت       
، بــا اعــتــراض جــدي و بــا بســتــن                   
سفارتخـانـه هـاي ايـن حـکـومـت در                
کشـورهــاي اروپـاي در اعـتــراض بــه             
اعدام صدها نفر شـهـرونـد مـعـتـرض             
ايراني ، به ياري محکومين به اعـدام     
و به ياري مردم منزجـر از حـکـومـت          
اسلامي  شتافتـه و نشـان دهـيـد کـه               
واقعا نجات جان زانيار و منتقدين بـه   
اسلام و دفاع از آزادي بيان و حـرمـت         
انسانـي افـراد امـر شـمـا اسـت و نـه                    
صرفا ارسال گاه و بيـگـاه نـامـه هـاي               
اعتراضـي کـه در عـمـل نـيـز تـاثـيـر                    

 . زيادي ندارد
 

با احترام مينا احدي از کميته       
 بين المللي عليه اعدام       

  ۲۰۱۲  ژانويه ۱۱ 
 ٣ ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱ : تماس

minaahadi@aol.com 

 !  ابراز نگراني، کافي نيس، اقدام کنيد     
نامه سرگشاده مينا احدي به کاترين اشتون، مسئول سياست        

 خارجي اتحاديه اروپا     
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : -41581083 
Checking  (99) 
wire: ABA routing # 026009593 
swift code : BOFAUS3N 

  
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
 ۶ از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

دولت هاي رنـگـارنـگـش و نـيـز قشـر               
وسيع متفکرين اقتصادي، مديـران و        
متخصصان بورژوا در سـراسـر جـهـان          

 .است
  

ــلاش هــا،                    ــن ت ــمــه اي ــرغــم ه ــي عــل
تضادهاي دروني سـرمـايـه و گـرايـش           
نزولي نرخ سود هربار بالاخره خـود را          
ديکته ميکنند و کل نظام اقتـصـادي         

دوران .  به يک بحران عميق فرو ميرود    
رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه    
حدت يافتن تناقضات دروني سرمايه     
است، بلکه مکانيسم عملي تخـفـيـف     

. آن و بـازسـازي سـرمـايـه نـيـز هسـت                
رقابت مـيـان اقشـار سـرمـايـه شـدت               
مــيـــيـــابـــد و بســـيـــاري بـــه ورطـــه               

اين در .  ورشکستگي کشيده ميشوند  
عين حال سرمايه هاي ضعيـف تـر را           
از دور خــارج مــيــکــنــد و شــرايــط                 

ــراي آنــهــا کــه بــاقــي                 ســودآوري را ب
از طـرف  . ميمانند مناسب تر ميکند 

ديگر طبقه سرمايه دار و دولـت هـاي        
آن در کشــورهــاى مــخــتــلـف هــجــوم           
وسيعـي را در اشـکـال مـخـتـلـف بـه                   
سـطــح زنــدگــي طــبــقــه کــارگــر آغــاز            

بر تعداد بيکاران بـه شـدت       .  ميکنند
افزوده ميشود و استثمار کـل طـبـقـه            

 .کارگر تشديد ميشود
 

سرمايه از دل هر بحران مـتـمـرکـز تـر              
بيرون ميايد و لاجرم بحران بـعـدى بـا            
ابعاد گسترده تر و عميق تـري ظـاهـر         
ميشود و رقـابـت و کشـمـکـش حـاد                
ترى را در درون خود طـبـقـه سـرمـايـه           

تخفيف هر بـحـران   . دار باعث ميشود 
جديد بازسازى هـمـه جـانـبـه تـرى را                 

و بـه    .  براى سرمايه ضرورى ميـکـنـد      
همين نسبت دورنمايى کـه بـورژوازى         

هربار در برابر جـامـعـه قـرار مـيـدهـد             
 .تاريک تر و هولناک تر ميشود

 
عواقب و عوارض تضادهـا و بـحـران            
هاي نظـام سـرمـايـه داري بـه قـلـمـرو                  

جنگ هـاي  .  اقتصادي محدود نيست 
خانمان بـرانـداز در ابـعـاد جـهـانـى و                  
منطقه اي، ميليتاريسم و تجـاوزگـري    
نــظــامــي، بــرقــراري حــکــومــت هــاي         
پليسي و اسـتـبـدادي، سـلـب حـقـوق                
مدني و سياسي مردم و بويـژه طـبـقـه           
کارگر، بالا گرفتن تروريسم دولـتـي و        
ســـازمـــان هـــاي راســـت افـــراطـــي،             
اوجـگــيــري تــبــلـيــغــات و فشــارهــاي           
ــي،          ــه مـــــذهـــــبـــ واپســـــگـــــرايـــــانـــ
ناسيوناليستي، نژادپـرسـتـانـه و ضـد            
زن، اينها خصوصيات بـارز سـرمـايـه          
داري مــعــاصــر بـويــژه در دوره هــاي             

 * .بحران است

 ...   ارکان سرمايه داري                  

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۱ 

 به وقت ايران

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                         
اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره       .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 

.  سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند            . هايشان تماما خالي شده است      
 . ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند        

سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان              
دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جريمه هاي                 . ما انداخته اند 

 . سنگين محکوم کرده اند
رسانه هايشان     . گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم          

سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند تا         . مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند 
 .  سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند      

تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از           . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      
راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و                 . زندگي همين است  

 . يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي          . شلاق و شکنجه نداريم 
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             
 !  زنده باد سوسياليسم           

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                


